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من در عجم سخنی بدین فصاحت نمی بینم
و در بسیاری از سخن عرب هم

وضی()1( )نظامی عر

و علوم  ادبیات  استاد پیشین دانشکدۀ  دکتر جلیل دوستخواه، 
و  باستان  ایــران   فرهنگ  دل ربـــودۀ  اصفهان،  دانشگاه  انسانی 
سرسپردۀ فردوسی و حماسۀ اوست و این سعادت وی را بیش از 
همه از اثرِ دولتِ صحبتِ زنده یاد، استاد ابراهیم  پورداوود، نصیب 
گر چند افزون بر یک قرن سی ساله است  افتاده است. دوستخواه ا
که - به تعبیر حافظ  - »رخت از این ورطه بیرون کشیده« و صدها 
فرسنگ دورتر از این دیار در سرزمینی امن، رَحل اقامت افگنده، 
کان بافرّ  گروِ مهرِ فرهنگ و ادب درخشان نیا امّا همچنان دل در 
و شان دارد و پیرانه سر، چونان عهد جوانی، پرجوش و پرخروش، 
از استاد بزرگوار-  را پاس مــی دارد. نوشته ای  کرامند  این میراث 
که ما در این مقال بدان پرداخته ایم - ، »دربــارۀ انتساب بیتی 
کتاب،  )جهان‌ است  فردوسی«  به  اهانت آمیز  و  ایران ستیزانه 

مهر- آبان 1387، صص26-27( و آن بیت، این است:
بسی رنج بردم در این سالِ سی

کردم بدین پارسی عجم زنده 
تحقیق  بنابر  اســت.  شاهنامه  نسخِ  بعض  پایانی  ابیات  از  که 
دستنوشتهای  از  یک  هیچ  در  بیت  »ایــن  دوستخواه،  استاد 
کهن شاهنامه، در متن بنیادین نیامده و تنها در زُمرۀ بیت های 
نسبت داده به فردوسی، در هجونامۀ برساخته به نام او، دیده 
کلیدواژۀ معناشناختی این بیت، واژۀ )عجم( است که  می شود. 
کاربرد از آن در سراسر شاهنامه به  در فرهنگ وُلف، تنها چهار 

گشتاسپ نامۀ دقیقی: ثبت رسیده است، یکی در 
]سپه را به بستور فرخنده داد
عجم را چنین بود آیین و داد[

)خالقی مطلق: 150/5(

پادشاهی  روایــت  آغــاز  در  محمود،  ستایش نامۀ  در...  دیگری 
اشکانیان

]کجا آفریدون و ضحّاک و جم
وان عجم[ مِهان عرب، خسر

)همان، 137/6(
سومین آنها در پایان روایت پادشاهی یزدگرد سوم:

]همش رای و هم دانش و هم نَسَب
چراغ عجم آفتاب عرب[

)همان: 487/8(
و سرانجام، چهارمین مورد؛ در بیتِ آمده در هجونامۀ آن چنانی 
از  مورد  یک  می بینیم،  که  چنان  رفت.  اشــاره  بدان  پیشتر  که 
که وُلف بدانها اشاره  این بسامدهای چهارگانۀ واژۀ »عَجَم« - 
می کند - در میان بیت های سرودۀ دقیقی و افزوده بر شاهنامه 
و  شمرد،  جدا  فردوسی  از  باید  را  سراینده اش  حساب  که  است 
مورد دیگر- در هجونامه جای دارد - که همۀ شاهنامه شناسان 
روشمند روزگار در ساختگی و افزوده بودن آن، همداستانند - و 
پایان  و  اشکانیان  پادشاهی  روایت  آغاز  در  آن،  کاربُرد  دو  تنها 
این هر  و  پادشاهی یزدگرد سوم، سرودۀ فردوسی است  روایت 
دو نه در ساختار متن بنیادین شاهنامه بلکه در میان بیت هایی 
پاس داشتن  به خواست  و  گاهانه  آ استاد توس،  که  دارد  جای 
 - کارگزارانش  و  فرهنگ ستیز  محمودِ  گزند  از  بزرگش  حماسۀ 
سخن  بایستگی های  و  خویش  اثــر  متن  بر   - کــراه  بــاا و  گزیر  نا
دست   =( یمین  محمودِ  همچون  کسی  دربـــارۀ  یــا  و  بــا  گفتن 
نیز می شناسیم. پس  را  بغداد  ایران ستیز  راست( دولت خلیفۀ 
شاهنامۀ  متن  در  )عَــجَــم(  واژۀ  دشنامه  که  شــود  گفته  هرگاه 
چنین  نیست.  گزافه گویی  نـــدارد،  کــاربــردی  هیچ  فــردوســی، 
مفهوم  و  منفی  بـــار  دلــیــل  بــه  را  )عــجــم(  واژۀ  کــه  مــی نــمــایــد 
ل«  لا و  نگ 

ُ
»گ داشته:  اصل  در  که  ریشخند آمیزی  و  اهانت بار 

که  قوم هایی  دیگر  و  ایرانیان  به  اشــاره  در  را  آن  عرب ها  و   -

ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
وشیار جمشید سر

عضو پیشین هیأت علمی دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

)آیا لفظ »عجم« دشنامواژه است؟(
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نمی توانستند واژه های عربی را مانند خود آنان بر زبان آورند - 
ایرانی  با دیدگاه فرهیختۀ  کار می بردند. ناهمخوانی آشکار  به 
فردوسی بوده و نمی توانسته است در واژگان شاهنامۀ او جایی 
که بار وَهن آمیز این  داشته باشد و تنها در سده های پس از او- 
با  بـــردم...(  رنــج  )بسی  بیت   - بــود  شــده  فراموش  دشنامواژه 
دربرگیری این واژه به فردوسی نسبت داده شده است و از آن 
کسان آن را اصیل شمرده و حتی مایۀ  کنون، بسیاری  زمان تا
فخر شمرده و در هر یادکردی از فردوسی و شاهنامه، آن را با آب 
و تاب تمام و هیجان زدگی بر زبان آورده... نکوهش را به جای 

ستایش برای ملّت و تاریخ و فرهنگ خود پذیرفته اند!
کــه اشـــاره به  بــا ایــن خام اندیشی  ســازنــدۀ ایــن بــیــت... - 
رنج بُرداری سی سالۀ شاعر می تواند پردۀ پوشانندۀ دشنامواژۀ 
زربَــفــت  جــامــۀ  بــر  ناهمرنگی  وصــلــۀ  همانند  بــاشــد -  ــم(  ــجَ )عَ
دری،  فــارســی  زبـــان  خــداونــدگــار  گوهرین  گفتار  گرانبهای  و 
توس،  استاد  خاموشی  از  پس  ســده  دو   ... اســت.  زده  پیوند 
چکامه سرای نامدار، جمال الدّین، عبدالرّزاق اصفهانی، در یکی 

گفته است: از سروده هایش 
هنوز گویندگان هستند اَندر عجم

که قوّۀ ناطقه مدد از ایشان بَرَد
عنوانی  منزلۀ  به  را  )عجم(  دشنامواژۀ  یک سو،  از  یعنی 
دیگر  ــوی  س از  و  پذیرفته  ــود  خ مـــردم  و  ــوم  ق نــامــیــدن  بـــرای 
خواسته است، در صدد جبران این اهانت تاریخی به ایرانیان 
و  نیستند  گنگ  او  ملت  که  برافرازد  غرور  و  آزادگی  سر  و  برآید 
گویندگانی  گنگ خواندگان چنان  ناسزا  گوینده اند و همین به 
که هنوز هم قوّۀ ناطقه از ایشان  را در دامان خویش می پرورند 

مدد می برد...«
* * *

و  تأمّل  محّل  احکام  و  ارجمند، بعض سخنان  استاد  مقالۀ  در 
کلمات بوده است. از این رو، بخش هایی  پرسشِ نویسندۀ این 
سطور  در  ــت،  اس سخنان  و  احــکــام  آن  شامل  کــه  مقال  آن  از 
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گردید تا بررسی مطلب برای خوانندۀ نوشتۀ حاضر  پیشین نقل 
آسان تر باشد.

نخست: فرموده اند: »این بیتِ: بسی رنج بردم... در هیچ یک 
و  نیامده  بنیادین  در متن  کهن شاهنامه،  از دست نوشته های 
تنها... در هجونامۀ برساخته به نام فردوسی دیده می شود«. 
نسخه های  بعض  در  بیت  این  گذشت:  پیش  این  از  چنانکه 
کتاب مستطاب آمده  خطّی شاهنامه، میان ابیات فرجامین آن 
ح  است و دکتر خالقی آن را در صفحات آخرین شاهنامۀ مصحَّ
است.  کــرده  ضبط  نسخه بدل ها  شمار  در   )487/8( خویش 
از  استاد  مــراد  که  نیست  روشــن  این سطور درســت  نویسندۀ  بر 
گر  کهن شاهنامه و متن بنیادین« چیست؟ امّا ا »دستنوشتهای 
باشد )که  اساسِ تصحیح دکتر خالقی  ایشان نسخ  منظور نظر 
)که  در تصحیح جلد هشتم  این مصحّح  ظاهراً چنین است(، 
بیت منفور مذکور در عداد نسخه بدلهای آن است(، بر روی هم 
که 6 نسخه »اصلی« و 9 نسخه  از 15 نسخه بهره برده است 

»غیراصلی« است.
خ  نسخه های اصلی بدین قرار است: 1- نسخۀ لندن 1، مورَّ
نسخۀ   -3  .731 خ  مــورّ  ،1 طوپقاپو سرای  نسخۀ   -2  .675
 ،2 لندن  نسخۀ   -5  .752 کراچی،  نسخۀ   -4  .741 قاهره، 

891. 6- نسخۀ طوپقاپوسرای 2، 903.
ــت: 1-  ــ ــدیــن تــرتــیــب اس و دســتــنــویــس هــای غــیــراصــلــی ب
 ،2 قاهرۀ  2- دستنویس   .733 خ  مــورَّ ا،  لنینگراد  دستنویس 
خ 840. 4- دستنویس  خ 796. 3- دستنویس لیدن، مورَّ مورَّ
 .844 خ  مـــورَّ پــاریــس،  دستنویس   -5  .841 خ  مـــورَّ  ،3 لندن 
لنینگراد  7- دستنویس  خ 848.  مورَّ واتیکان،  6- دستنویس 
 -9  .852 خ  مـــورَّ کسفورد،  ا دستنویس   -8  .849 خ  مـــورَّ  ،2
خ 894)2(. و چنانکه ملاحظه می شود،  دستنویس برلین، مورّ
اَقدم این نسخ قریب سیصد سال و تازه ترین آنها بیش از پانصد 
سال با روزگار تدوین شاهنامه فاصله دارد و بیت »ایران ستیز« 
نیز در چهار نسخه از همین نسخه های پانزده گانه است: نسخۀ 
چهارم اصلی و نسخه های چهارم و پنجم و نهم غیر اصلی. این 
کمتر، ساقطات و الحاقات و تحریفاتی  نسخه ها، همه بیشتر و 
کاست  البته  نیست  مطلق  اعتبار  دارای  هیچکدام  و  دارنـــد 
شاهنامه  کاتبان  دستبردهای  از  همه  نمی توان  را  افــزودهــا  و 
دانست بل این اختلافات از آنجاست که تحریرهای متعدّدی از 
کاتبان بعدی نسخی از چهار اصل  کتاب به دست بوده است و 
گانه در دست داشته و آنها را به هم درآمیخته اند: نخست،  جدا
سروده های جوانی شاعر، داستان های منفردی چون رستم و 

کوان دیو و رستم و سهراب. دوم،  اسفندیار و بیژن و منیژه و ا
تدوین اوّل سال 384 )سروده های جوانی هم در این تدوین 
محمود  به  اهدایی  دوم  تدوین  ســوم،  بــود(.  شــده  گنجانیده 
گوینده متضمّن  )سال 400 یا 401(. چهارم، آخرین نسخۀ خود 
نسخه های  کــه  آن  سخن  حــاصــل  مــحــمــود)3(.  از  گله هایی 
چهارگانۀ مذکور، همانند یازده نسخۀ دیگر، محاسن و معایب 
را بدلیل ضبط بیت مردود  آنها  را دارد و نمی توان  خاص خود 
که این بیت  و منفور استاد، یکسره بی اعتبار انگاشت، خاصه 
که استاد به قول وی  خلاف نظر آن »شاهنامه پژوه ارجمند«ی 

استناد فرموده اند - بیت نااستواری هم نیست!
و‌دیگر: هجونامه را »برساخته به نام فردوسی« دانسته اند و این 
که فردوسی قدرناشناسی  نظر هم محّل تأمّل است. چه در این 
ســروده  وی  نکوهش  و  گله  در  درد  ســرِ  از  سخنانی  را  محمود 
غزنوی،  مختاری  واقعه  بدین  و  نیست  تردیدی  اســت،  بــوده 
صاحب  عروضی  نظامی  و  ششم  و  پنجم  قــرن  ــام آور  ن سخنور 
شمار  نظامی  کرده اند.  اشــارت  هم  مقاله  چهار‌ مشهور  کتاب 
است:  گفته  و  شمرده  بیت  صد  تقریب  به  را  هجونامه  ابیات 
گریخت، سپهبد شهریار از آل باوندِ  چون فردوسی به طبرستان 
اِزای هر بیت  از فردوسی بگرفت و در  را  طبرستان، آن بیت ها 
هزار درم بدو داد و آن هجونامه بشست و از آن جمله شش بیت 
بماند. اما خلاف قول نظامی، از آن هجونامه، ظاهراً جز نسخۀ 
شسته شدۀ سپهبد شهریار، نسخی دیگر نیز در دست دوستاران 
معتبر  و  قدیم  نسخۀ  دو  در  اتفاقاً  که  است  بــوده  مانده  شاعر 
از منابع اصلی دکتر خالقی است هم ضبط  که هر دو  شاهنامه 
خ 731 و دیگر  گردیده است: یکی در نسخۀ طوپقاپوسرای، مورَّ
خ 741. این هجونامه در نسخۀ نخست  در نسخۀ قاهره، مورّ
ابــیــات،  ایــن  مــیــان  در  و  اســت  بیت   40 دوم  نسخۀ  در  و   32
انتساب آن جز  که  بیت هایی چنان رشیق و نغز دیده می شود 
شدۀ  شسته  منظومۀ  یادگار  می تواند  و  نمی برازد  فردوسی  به 
حکیم بزرگوار باشد. امّا هجونامه ای که در بعض دستنوشتهای 
گاه تا یکصد  متأخّر و چاپهای هند ثبت است و شمار ابیات آن 
و شصت بیت رسیده است و سخنانی اغلب سخیف و رکیک و 
کیزۀ فرزانۀ  ک و زبان پا سست و ناتندرست و ناسازگار با روح پا
طوس است، بدین هیأت و ترکیب از او نیست و از همین روست 
روانشاد، محمودخان شیرانی،  بزرگ هند،  که شاهنامه شناس 
هجونامه را از اساس ساختگی و دور از شرافت و نجابت ذاتی 
فردوسی می داند.)4( عقیدۀ استاد دوستخواه ظاهراً ناظر به نظر 

مرحوم پرفسور شیرانی است، رحمـة الله علیه.
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را  استاد  اساساً  که  است  »عجم«  واژۀ  باب  در  بحث  سدیگر: 
تحریر  بر  باعث  »دشنامواژه«  ایشان،  تعبیر  به  یا  کلمه  همین 
مقاله بوده است. استاد در این بخش از نوشتۀ خود با »خشمی 
مقدّس«)5( و واژه هایی از جنس آتش سخن رانده اند! معظّمٌ له 
فرهیختۀ  دیدگاه  با  ناهمخوان  را  خفّت بار  وهن آمیز  کلمۀ  این 
که در  ایرانیِ فردوسی دانسته اند. از این رو وجود آن سه موردی 
سه بیت متن شاهنامه آمده است )و متأسفانه هیچیک از نسخ 
گزیر پذیرفته اند،  گرچه بنا مرجع دکتر خالقی فاقد آن نیست!( ا
از  بیت  سه  این  از  بیت  یک  که:  فرموده اند  توجیه  چنین  امّــا 
از  باید  را  سراینده اش  حساب  »که  است  دقیقی  گشتاسپ نامۀ 
آیا حکم استاد در باب مردی  فردوسی جدا شمرد«)؟( شگفتا! 
که ظاهراً به صرافت طبع زندگی زرتشت را به نظم در آورده و به 
ک ریخته  گمان بعضی به  دست متعصّبان روزگار خون او به خا
نداشته  ایرانی  فرهیختۀ  دیدگاه  وی  که  است  این  ــت)6(،  اس

است؟ مظلوم دقیقی!
گفته اند:  محمود،  ستایش  در  دیگر،  بیت  دو  بــاب  در  امّــا 
گاهانه و به خواست پاس داشتن حماسۀ بزرگش  »استاد توس آ
کراه بر متن اثر خویش  گزیر و با گزند محمود فرهنگ ستیز نا از 
فردوسی  ستایشگری  فقط  استاد  اینجا  در  اســـت...«.  افــزوده 
استعمال  بــه  ربــطــی  ایــشــان  سخنان  و  فــرمــوده انــد  توجیه  را 
و  بناخواه  فردوسی  که  پذیرفت  می توان  نــدارد.  »عجم«  کلمۀ 
مذهب  بنابر  محمود،  گزند  از  را  بزرگش  حماسۀ  حفظ  باجبار، 
مختار شاعران عصر به مدح قسیم امیرالمؤمنین، یمین الدّوله 
و  سرافراز  سخنور  آن  که  نیست  پذیرفتنی  امّــا  باشد،  پرداخته 
که حسابش را باید از عنصری و اشباه وی جدا شمرد -  آزاده - 
به خواست خویش و اختیار، برای خوشامد سلطان، خود و آل و 
تبار خود را به دشنامواژۀ »عجم« نواخته باشد! در اینجا یادکردِ 
که بعض شاهنامه شناسانِ  این نکته نیز شاید بی فایده نباشد 
در  بل  محمود  ستایش  در  نه  را  بیت  دو  این  دوم  بیت  استاد، 
مدح حُیی قتیبه یا حسین قتیب، عامل خراج طوس و دوست 

شاعر دانسته اند.)7(
* * *

نوشته های  دیــگــر  چــونــان   - دوســتــخــواه  دکــتــر  جــنــاب  مقالۀ 
آمده است،  نگاشته  و شیوه ای شیوا  کیزه  پا نثری  به  ایشان - 
کار  را  فــرالاوی، شاعر روزگــار سامانی  که در آن پند  امّا افسوس 

گفته است: که  نفرموده اند 
لاد را بر بنای محکم نه

که نگهدارِ لاد بُنلاد است)8(

)عَجَم(  کلیدواژۀ  مقال  این  در  استاد  نظر  و  بحث  مبنای 
بنای  و  فــرمــوده انــد  مــعــنــی  ل«  لا و  »گــنــگ  را  آن  ــه  ک اســـت 
به  نــمــوده انــد.  اســتــوار  معنا  ایــن  ــراســاس  ب را  خــویــش  مقالۀ 
مقالۀ  نوشتن  هنگام  در  استاد  اســطــور،  ایــن  نویسندۀ  پندار 
حتّی  لغتی،  فرهنگ  هیچ  به  لغت  این  معنی  بــرای  خویش، 
دستیاب ترین آنها، فرهنگ معین و لغت نامۀ دهخدا )که خود 
شــادروان  همکار  کتاب  دو  آن  لغات  از  بخشی  تدوین  در  نیز 
گنجینۀ  ع نکرده و آن معنی را منحصراً از  معین بوده اند( رجو
که آن را از افادات معلّمان  حافظه نقل نموده اند و دور نیست 
و  باشند؟ در فرهنگ معین  به خاطر سپرده  دوران دبیرستان 
نشده  ضبط  معنایی  چنین  »عجم«  ذیل  دهخدا،  لغت نامۀ 
است. معین، ذیل این واژه چنین آورده است: »1- غیرعرب 
معنی  به  باشد  جمع  اسم  گاه  )خصوصاً(.  ایرانی   -2 )مطلقاً( 

ایرانیان:
عَجَم سزد که بنالند از عرب که عجم

ز خشک مغزی اعراب خشک لب گشتند
)سنایی(

کشور ایران«. مُلک عَجَم: 
از میان فرهنگهای پرشمار و معتبر قدیم تازی به تازی و تازی 

به پارسی، به چند فرهنگ نامه، ذیل این لغت، می پردازیم:
نیشابوری  کــردی  یعقوب  ادیــب  تألیف  البُلغَه،  کتاب  در 
فرهنگ  قدیم ترین  ظــاهــراً  و  یافته  تألیف   438 ســال  بــه  کــه 
تازی - پارسی موجود است، در معنی واژۀ »اَعجمی«، عبارت 
و  دیگر  چیز  نــه  اســت  آمــده  گفتن«  نتواند  نیک  ــازی  ت »آنــکــه 
است،  ثعالبی  مشهور  گردان  شا از  و  بزرگ  ادبــای  از  که  ف  مؤلِّ
و  اَبکم« ثبت نموده است.)9(  و  را در معنای »اَخرس  »گنگ« 
ادیب،  زمخشری،  جارالله  نگاشتۀ  مقدّمـة‌الادب  فرهنگ‌ در 
نیمۀ  و  پنجم  ســدۀ  دوم  نیمۀ  علامۀ  ر  مفسِّ لــغــوی،  نــحــوی، 
»عَجَم«  آن  جمع  که  »عَجَمی«  معنی  در  ششم،  سدۀ  نخست 
ادیب  و  اســـت)10(  ضبط  نباشد«  عــرب  که  »هــر  عبارتِ  اســت، 
خویش  نفیس  فرهنگ  در  ششم،  قرن  لغت شناس  کرمینی، 
گفته است:  تکملـة‌الاصناف، در معنی »عجم« به ایجاز تمام 
گفتن  نتواند  سخن  تــازی  به  »آنکه  را  »اعجم«  و  عــرب«  »جز 
»"اعجمی"  است:  گفته  نیز  است.  کرده  معنی  زَفــان«  بسته  و 
گرچه فصیح باشد و بعضی گفته اند:  منسوب به "عجم" است، ا
زبانش بستگی )= عُجمه( است  که در  کسی است  "اعجمی" 
که ظاهراً نخستین  کتاب‌الماء  از عرب باشد)11(« و در  گرچه  ا
ابومحمّد  آن،  مؤلّف  و  است  تــازی  به  تــازی  پزشکی  فرهنگ 
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عبدالله بن محمّد اَزدی )درگذشتۀ 456( طبیب و لغوی بزرگ 
لغت  پورسینا،  و  بیرونی  ابوریحان  گردان  شا از  و  پنجم  قرن 
»عجمی«  آن  مفرد  و  شده  معنی  غیرعرب«  ــوام  »اق »عجم«، 
در  اســت«)12(  "عربی"  جمع  »"عــرب"  همچنانکه  آمده  شمرده 
صحاح جوهری فارابی )درگذشتۀ حدود 400( و لسان‌العرب 
)درگذشتۀ  فیروزآبادی  قاموس  و   )711 )درگذشتۀ  ابن منظور 
واژۀ  اســت.  مــاده همین معانی ذکــر شــده  ایــن  نیز ذیــل   )817
مستعملات  از   - می دانند  قرآن خوانان  چنانکه   - »اعجمی« 
 =( یکم  و  چهل  سورۀ  در  جمله  آن  از  و  هست  نیز  عزیز  کتاب 
ا  لَت( آیۀ چهل و چهارم آمده است: »وَ لَو جَعَلناهُ قرآناً اَعجمیًّ فُصِّ
ران بزرگ ایرانی  ی...« و مفسِّ بٌّ لَت آیاتُه أاَعجمیٌّ و عَر لَقالوا لَولا فُصِّ
لغت،  این  در  باز،  قدیم  از   - دوستخواه  استاد  تصوّر  خلاف   -
مثلًا  و  ندیده اند  ریشخندآمیز«ی  و  اهانت بار  »مفهوم  هیچ 
را سالی چند پیش  ترجمۀ خویش  که  تفسیر طبری  مترجمان 
این  رسانده اند،)13(  انجام  به  وَرارود  در  شاهنامه  نظم  آغاز  از 
کردیمی آن را قرآنی  گر  آیه را چنین ترجمانی نموده اند: »... و ا
و  پارسی  به  او  نشانهای  نکردند  پدید  چرا  بگفتندی:  پارسی، 
آثار  از  گمنام قرآن موزۀ پارس )شاید  تــازی؟...«)14( و مترجم 
این  ما  گفتیم  »وگر  است:  آورده  ترجمه  در  پنجم(  سدۀ  اوائل 
آیتهای  کردند  پدید  نه  چرا  گفتندی  پارسی،  زفان  به  را  قرآن 
میبدی  و  تـــازی«؟)15(  مــردی  و  پارسی  زفــان  به  قرانی  قــران، 
که تألیف خویش را در اواسط نیمۀ  کشف الاسرار  صاحب تفسیر 
از  پارسیش  ترجمۀ  است،  آورده  پایان  به  ششم  قرن  نخست 
گر ما قرآن را به زبان عجم فرستادیمی  این آیه چنین است: »ا
ابوالفتوح  ارجمند  تفسیر  در  و  کردیمی...«)16(  پارسی  را  آن  و 
است:  شده  ترجمه  این گونه  آیه  ششم،  سدۀ  فات 

َ
مؤلّ از  رازی 

گشاده  و  مفصّل  چرا  گفتندی:  پارسی،  قرآنی  کردمانی  گر  ا »و 
که  کردنی است  نکردند آیات او پارسی و تازی؟...«.)17( و یاد 
معروف  تفسیر  ناشناختۀ  نویسندۀ  ایرانی،  قدیم  مفسّران  از 
پنجم  نیمۀ نخستین سدۀ  که ظاهراً در  کمبریج  -  به »تفسیر 
تألیف یافته است - ، »اعجمی« را در این آیه به معنی »زبانِ 
گزارش نموده است!)18( در این مقام این نکته سزاوار  عبرانی« 
ع اسلام، سخت دور از ادب می دانند  که معتقدان شار ذکر است 
که پروردگار مهربان، همۀ مردمان  گر- معاذالله - تصوّر شود  ا
ل«  لا و  »گنگ  ریشخند  به  را   - تــازیــان  جز   - خویش  آفــریــدۀ 

کتاب فرو فرستد! گنگان  خوانده باشد و بخواهد به زبان آن 
»هنوز  اصفهانی:  عبدالرزّاق  جمال الدین  شعر  باب  در  امّــا 
بِاجمال  توضیحی  مقدمـةً  عجم...«.  انــدر  هستند  گویندگان 

ع آن البتّه اهل ادب بی خبر نیستند.  دربایست است که از موضو
و  اَرّان  نــام آور  سخنور  بیلقانی  مُجیر  است:  قرار  این  از  داستان 
این دیار  آمد و در  گرد خاقانی به شغلی دیوانی به اصفهان  شا
کشید و شهر و  نقار  و  به اختلاف  با رؤسای شهر  کار وی ظاهراً 
را  او  و  آمد  گــران  اصفهان  شاعران  بر  این  و  کرد  هجو  را  مــردم 
که  کشید  کار بدانجا  گفتند و به فرجام،  پاسخ های زشت رکیک 
گویا به اشارت همان رؤسا- شاعر غریب  اراذل و غوغای شهر- 
جمال الدین  مهاجات،  و  دعــوا  این  در  کــردنــد!)19(  تکّه تکّه  را 
که  را-  وی  استاد  خاقانی،  حسّان العجم  بل  را  مجیر  تنها  نه 
گرفت.  گردی چنین بی آزرم پروریده است - نیز به باد ناسزا  شا

گویندگان...« از قصیده ای است، با مطلع: بیت »هنوز 
وان بَرَد که پیغام من به شهر شَر کیست 

یک سخن از من بدان مرد سخندان بَرَد)۲0(
و  جزل  چکامه ای  پاسخ  به  خاقانی  و  خاقانی  به  خطاب 
در  و  سرود  بیت  یک  و  هشتاد  در  »صفاهان«  ردیف  با  استوار 
گرد  شا سبکساری  از  و  ستود  را  اصفهان  مردم  و  اصفهان  آن، 
اشعار  غــرر  از  که  قصیده  ایــن  مطلع  جست،  معذرت  خویش 
کرامت نفس وی نیز هست،  شاعر و نیز نموداری از بزرگواری و 

این است:
نکهت حَوراست یا هوای صفاهان

جبهت جَوزاست یا لقای صفاهان)21(
خاقانی  به  شعر  ایــن  خطاب   ، - گذشت  چنانکه   - بــاری 
که نقل نموده اند،  است و صورت درستِ مصراع نخستِ بیتی 
گوینده  مراد  و  اندر عراق«  گویندگان هستند  این است: »هنوز 
که اصفهان مرکز آن بوده و از  از »عــراق«، »عراق عجم« است 

ة العراق« )= ناف عراق( می گفته اند. این رو این شهر را »سُرَّ
با   - ــفــاقــاً  اتّ  - مناسبتی  بــه  ــر،  ــ اواخ ایــن  در  کــه  نویسنده 
پنج شش نسخۀ خطّی )بجز دو نسخۀ چاپی( دیوان  عکس 
نسخ،  این  از  یک  هیچ  در  است،  داشته  کار  و  سر  جمال الدّین 
معقول  البتّه  و  است  ندیده  »عــراق«  جای  به  را  »عجم«  وجه 
شاعر  چه  باشد،  آمده  نسخه ها  در  نیز  »عجم«  که  نیست  هم 
می خواهد در نازِش به شهر خویش، خاطرنشانِ سخنور بزرگ 
گویندگان  عجم،  عــراق  ما،  سرزمین  در  هنوز  که  کند  شــروان 
کنم‌رای‌نظم‌/‌سجده‌ که‌چون‌ زنده اند و »یکی‌از‌ایشان‌منم‌

بر‌طبع‌من‌روان‌سحبان‌برد...«
که در  که شــرح شور انگیز و جــذّاب استاد  کــلام ایــن  مَخَلص 
از همشهریِ شاعر خویش، جمال الدّین، شعوبی  آن خواسته اند 
 مذهبی معارض عربان برسازند نیز- مع الاسف - هیچ اساسی ندارد.
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آن  بر  نویسنده  حاضر،  نوشتۀ  در  بحث:  حاصل‌ ختم‌سخن،‌
که - خلاف نظر استاد ارجمند، دوستخواه  - ثابت  نبوده است 
است.  فردوسی  از  علی التّحقیق  مزبور،  مشهور  بیت  که  نماید 
گنج مقصود«  که آنچه را استاد »کلید  بل سخن وی این است 

گنج نمی خورد! کرده اند، به قفل این  خویش 
نظم شاهنامه در تدوین نخستین، بیست و پنج سال زمان 
را  کتاب  است  خواسته  که  دوم  تدوین  در  شاعر  و  است  گرفته 
کرده  وقت  صرف  نیز  دیگر  سال  شش  نماید،  اهدا  سلطان  به 
در  فردوسی  آورد.  در  »محمودپسند«  صورتی  به  را  آن  تا  است 
پایان نسخه ای از شاهنامه نیز از رنج بی حاصل سی و پنج سالۀ 
می تواند  بـــردم...«  رنج  »بسی  بیت  اســت.  نموده  یاد  خویش 
را  استاد  گــر  ا ــاری،  ب بــاشــد،)22(  داشته  اشــارت  دوم  تدوین  به 
همچنان نیّت طرد این بیت از شاهنامه است باید به تمهیداتی 
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